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  چكيده

يكـي نمادهـاي مرسـوم كـه بـا      . توان يافتسته نماد ميپور دو دهاي قيصر اميندر سروده

نمادهاي معمول در ادبيات فارسي و كاربردهاي نمادين ديگر شاعران به نـوعي همپوشـاني   

ايـن ابـزار زيبـايي آفـرين      ةپور كوشيده است كـه در حـوز  در اين مورد هر چند امين. دارد

نمادهـاي   .يافـت تـوان  مـي راكاتي اشتهايي داشته باشد؛ ميان نمادهاي او و ديگران نوآوري

پور قابل توجه هستند، نمادهاي ابداعي يا نمادهايي هسـتند  هاي امينديگري كه در سروده

تـوان  درست است كه در ايـن مـورد مـي   . شوند كه پيش از قيصر در شعر فارسي ديده نمي

ه هر دو نـوع  هاي نمادين دانست؛ اما نبايد فراموش كرد كه خاستگاپور را نوآور ساختامين

برخـي از نتـايجي كـه    . استطبيعت، باورها و اعتقادات مذهبي و ملي او رفته؛ نماد به كار 

عبـارت   ؛انـد پور به آنها دست يافتههاي اميننويسندگان اين مقاله با بررسي نماد در سروده

  : است از

  .پور دين و مذهب استخاستگاه بيشتر نمادهاي امين .1

  . بيشترين نماد را در خود جا داده است »صبحتنفس «دفتر شعري  .2

هـاي او داراي معنـاي نمـادين    در سـروده ... هاي زرد، سرخ، سـبز، كـال و  لاله، رنگ .3

   .هستند
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  مقدمه

مودهـاي گونـاگون تخيـل    ن ؛اندانگيز كه قدما در علم بيان از آنها سخن گفته هاي خيالصورت

هـر  . رونـد اند تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز از مباحث علم بيان به شمار مـي گفتهچنانكه . هستند

يك از صورخيال، جداگانه يا در تركيب، گزارشگر حالتي يا نسبتي و صـفتي اسـت كـه از رهگـذر     

. )250: 1380كـدكني،  يعيشـف ( شـود  تصويري گاه روشن و زماني پيچيده، ارائه مـي  ةبيان شاعر بگون

يونگ علت به وجود آمـدن نمادهـا را اينگونـه بيـان      و رودنماد هم يكي از صورخيال به شمار مي

شماري فراسـوي حـد ادراك مـا وجـود دارد، پيوسـته نـاگزير       از آنجايي كه چيزهاي بي«: كند مي

توانيم تعريفشـان  كه نه ميدهيم ارائه هايي از آنها هاي نمادين برداشتشويم به ياري اصطلاح مي

   .)19: 1381يونگ، ( »كنيم و نه به درستي آنها را بفهميم

اي دقيـق  تواند بـه گونـه  شود نه مييونگ همچنين معتقد است كلمه هنگامي كه نمادين مي

شـود شـعر   ايـن مسـئله باعـث مـي    . )16 :همان( مشخص شود و نه به طور كامل توضيح داده شود

سمبل در معناي عمـومي خـود،   . )10: 1385چدويك، ( گي ذاتي همراه شودسمبوليست با نوعي گن

نماينده و بيانگر چيز ديگري است؛ ويژگي بارز سمبل پوشيدگي، عـدم صـراحت و غيـر مسـتقيم     

بودن آن است؛ به اين معنا كه در زبان سمبوليك، مراد و مقصود، ظـاهر و صـورت كـلام نيسـت؛     

  .)7: 1386پورنامداريان، ( تر از آنر و عميقبلكه مفهومي است وراي ظاهر و فرات

در ادبيات پس از انقلاب شاهد حضور برخي نمادها مشـترك در بـين شـاعران هسـتيم؛ زيـرا      

لالـه  . )17: 1371اكبـري،  ( يي آزاد شده استگرا ي و سمبليسم و لفظپرداز شاعر انقلاب از قيد كنايه

ن ايـن دوره هسـتند؛ زيـرا شـهيدان يكـي از      و كبوتر از مهمترين نمادهاي مشترك در بين شاعرا

پور بعد از انقلاب سروده اسـت داراي نمادهـاي   شعرهايي هم كه امين. اندهاي شعر انقلابجانمايه

مدت زماني پس از انقلاب و بـا توجـه بـه تحـولات     . متناسب با حال و هواي جنگ و انقلاب است

ينيم هر چنـد او نـيم نگـاهي بـه نمادهـاي      ب ميهاي او دروني شاعر نمادهاي ديگري را در سروده

آنچنان كه در دفاتر پايانيش نيز چنـد بـار از نمادهـاي لالـه و كبـوتر بهـره       . پيشين خود نيز دارد

پور و با توجه به فضاي آرماني و انقلابي ايجاد شده كاربرد برخـي  در دفاتر اوليه امين. گرفته است

اي كه در آثار ديگر او كمتر بـا ايـن واژگـان    به گونه هاي او بيشتر استاز واژگان ديني در سروده

ها و پذيري شاعران از معارف و فرهنگ اسلام و نمود صبغه تأثيردر ادبيات انقلاب، . روبرو هستيم

هـا از عناصـر   هاي اسلامي و مذهبي در عناصر و واژگان شـعري يكـي از بـارورترين خـانواده    جلوه

ذهـن   ةعلاوه بر اين نمادهاي شاعر را يا ساخته و پرداخت ـ. )12: همان( شعري را تشكيل داده است

  . پذيرفته يا از شاعران ديگر وام گرفته است تأثيرخلاق اوست و يا از ديگر شاعران انقلاب 

پور را كه در هاي قيصر امينخواهيم نماد در سرودهبا توجه به آنچه بيان شد؛ در اين مقاله مي
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همچنين در پي اين هستيم كـه معنـاي   . ، مورد بررسي قرار دهيماندهشت دفتر شعري گرد آمده

پور و تشخيص ابداعي يـا مرسـوم   علاوه بر اين خاستگاه نمادهاي امين. احتمالي آنها را بيان كنيم

   .بودن آنها نيز مورد توجه قرار گرفته است

  

  و روش كار پيشينه تحقيق

آنچـه  . پور نپرداخته استهاي امينرودهتا كنون هيچ اثري به طور خاص به بررسي نماد در س

هـاي  پـور در تمـام سـروده   كند؛ توجه به تمام نمادهـاي امـين  اين مقاله را از ديگر آثار متمايز مي

بيان خاستگاه نمادهاي او و مشخص كردن نمادهاي ابداعي و مرسوم او از ديگر تمايزهـاي  . اوست

نمـاد در هـر هشـت دفتـر      ةان دادن فراواني آراي ـترسيم نمودار و نش. اين مقاله با ديگر آثار است

اكثر نويسندگان به برخي از نمادهاي او توجه . هاي اين مقاله استپور از ديگر ويژگيشعري امين

هايي است كه توجه بسـياري از  از سروده »تنفس صبح«در دفتر  »غزل تصميم«مثلاً شعر . اندكرده

لاله، كبوتر و پرواز در اكثر  ه بر اين توجه به نمادهايعلاو. نويسندگان را به خود جلب كرده است

پور در ميان شاعران معاصر، هـدف  با توجه به آنچه بيان شد و جايگاه امين. خوردآثار به چشم مي

بـه صـورت   نيز روش انجام اين مقاله  .پور استهاي اميناين مقاله برجسته كردن نمادهاي سروده

پور، به بيان هاي اميننماد در سروده ةهاي آراياز استخراج نمونه پس. اي و توصيفي استكتابخانه

همچنين فراواني اين آرايه در دفاتر . ايم معاني احتمالي آنها و تعيين خاستگاه نمادهاي او پرداخته

  .ايم شعري او را با استفاده از نمودار نشان داده

  

   نماد، سمبل و رمز

مودن است يعني ظاهر شد و نمايان گرديـد و بـه معنـي    به معني نمود باشد كه ماضي ن« نماد

: 1376تبريـزي،  ( »و به معني ظاهر كرد و نمايان گردانيد. فاعل هم آمده است كه ظاهر كننده باشد

آيد كه مي symbolفرنگي  ةنماد در لغت به معني نمود، نما و نماينده است و در برابر واژ .)2167

  .)499: 1382داد، ( ي علامت، نشانه و اثر گرفته شده استبه معن symbolon يوناني ةاز كلم

اي كـه افـزون   يك نام يا نمايه. ناميم يك اصطلاح استآن چه ما نمادش مي: نويسديونگ مي

نماد چيزي گنگ و ناشناخته از . بر معاني قراردادي و آشكار خود، داراي معاني متناقضي نيز باشد

خـود   ةشود كه چيزي بيش از مفهوم آشكار و بـدون واسـط  يك كلمه هنگامي نمادين مي. ماست

سمبل نشان دادن يـك مضـمون بـه جـاي ديگـري بـا اسـتفاده از        . )16: 1381يونگ، ( داشته باشد

فـروم نيـز در   . )9: 1385چـدويك،  ( تصاوير عيني و ملموس براي بيان عواطف و افكار انتزاعي اسـت 

چيزي را كه مظهـر و نمودگـار چيـز     معمولاً«: گويدمي »سمبل چيست؟«پاسخ به اين پرسش كه 
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  .)7: 1377فروم، ( »...خوانيم، ولي اين تعريف بسيار گنگ استديگري باشد، سمبل مي

كـه در معنـاي عمـومي     )75: 1381شميسـا،  ( »گويند سمبل را در فارسي رمز، مظهر و نماد مي«

ت كه نشان دهد مفهـومي فراتـر   اي اسخود، نماينده و بيانگر چيز ديگري است و نيز كلمه يا شي

رمـز چيسـت؟ رمـز،    . اندنماد و سمبل، برخي از رمز نيز سخن به ميان آورده جز. از خودش باشد

عبارت است از هر علامت، اشاره، كلمه، تركيب و عبارتي كه بر معني و مفهومي وراي آنچه ظـاهر  

 هـاي اروپـايي باشـد   در زبـان  »سـمبل «تواند معـادلي بـراي واژه    رمز مي. نمايد دلالت دارد آن مي

  . )4: 1386پورنامداريان، (

توان گفت ابهام و اين كه نماد هم خودش است و هم چيز ديگري صـفت  با توجه به تعاريف بالا مي

تواند يك چيـز، يـك تركيـب يـا     نماد همچنين مي. شودمشتركي است كه در تعاريف مذكور ديده مي

  .باشد )69: 1381يونگ، ( »و يا كنش و موقعيتي نمادين يك انديشه يا احساس نمادين«عبارت، 

  

  چگونگي راه بردن به معناي احتمالي نماد

استعاره . ها به شمار آورده استسمبل را يكي از استعاره گونه »بيان و معاني«شميسا در كتاب 

بـه  مشبهبه هستند؛ با اين تفاوت كه در سمبل ها حاصل ارتباطي دو طرفه بين مشبه و مشبهگونه

صريحاً به يك مشبه خاص دلالت ندارد؛ بلكه دلالت آن بر چند مشبه نزديك به هم و به اصطلاح 

ــه ــه هــم   هال ــوط و نزديــك ب ــاني و مفــاهيم مرب ــي از مع  اســت) Range of reference( ي

يونـگ،  ( »نماد هميشه محتوايي بيش از مفهوم روشن و آني خـود دارد «در واقع . )75: 1381شميسا،(

1381 :69(.   

يـابيم امـا   صارفه حتمـاً در معنـاي ثـانوي در مـي     ةبه را به سبب وجود قرين در استعاره مشبه

صريحي ندارد و قرينه معنـوي و مـبهم    ةدر واقع قرين. شودسمبل در معناي خود نيز فهميده مي

اي شود و هـم فراتـر از خـود دار   پس نماد هم در معناي خود فهميده مي. )75: 1381شميسا،( است

  .)375، 1384: ايبرمز( هاي مختلف استمرجع

  

  پورهاي امينيي در سرودهگرا نماد 

پـور شـده، بـا    هـاي امـين  يي در سرودهگرا ي كه باعث نماداپرداختن به دلايل دروني و بيروني

بي شـك بـدون توجـه بـه دو     . گذار بر زندگي شاعر در ارتباط استتأثيرتحولات دروني و حوادث 

انقـلاب بـود و در    ةقيصر زاد. هاي او پرداختمي توان به دلايل نمادگرايي در سرودهمسئله اخير ن

گـذار بـر زنـدگي     تـأثير جنـگ تحميلـي از حـوادث    . دامان آن مسير شخصيتي و ادبي را پيمـود 

اش با پيروزي انقـلاب  گيري و درخشش شعريپور است چرا كه او از شاعراني است كه شكل امين
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هاي انقلاب اسـلامي و جنـگ    اشعار وي در فضاي آرمان ةعمد. همزمان بودو آغاز جنگ تحميلي 

بـرد نشـان   به كار مي... نمادهاي كه او در ارتباط با شهدا، ايران، تجاوز دشمن و. سروده شده است

هاي مذهبي بود و اعتقادي اسـتوار  پور متعهد به ارزشاز سوي ديگر امين. گذاري دارد تأثيراز اين 

ها و مفاهيم اعتقادي و نمادهاي مذهبي در شـعر  به همين علت نشانه. ي انقلاب داشتهابه آرمان

  .او فراوان است

شاعر خسته از . شودشاعر با واقعيت زندگي روبرو مي ،با فروكش كردن التهاب جنگ و انقلاب

 .)17: 1387فتوحي، ( اي خزيده و دردمند است يي و پيكار ايدئولوژيك به گوشهگرا آرمان

نمود پيـدا   »دستور زبان عشق ديده«درونگرايي شاعر كه در دفتر . خاكستري، زرد و سياه است او

او براي پرواز كه نمـاد تكامـل   . كند باعث شده شاعر مرگ انديش شود و پرواز نمادي براي مرگ مي

 هـاي تنـوع نمادهـا در دفتر  . كند و سر زير پر خويش برده و در حسرت پرواز استاست پري باز نمي

  . بينيم مي هااي را در اين دفتراي كه نمادهاي تازهآخرين شاعر نيز قابل توجه است به گونه

  

  پور و نمادپردازيامين

در واقـع شـاعر   . ستوا كارگيري برخي نمادها بيان حال و هواي دروني خودبپور از هدف امين

خـود را بيـان   . .. هـا و دلتنگـي ها، ها، آرماناز بيان مجازي كه نماد هم يكي از آنها است؛ خواست

مثلاً براي بيان آرزوي شهادت و رهايي از جسم و تعلقـات، از پـرواز و قفـس اسـتفاده     . است كرده

عـلاوه  . پـردازد گاهي اوقات نيز با بيان نمادهاي مرتبط با جنگ به تشويق رزمندگان مـي . كندمي

. او در موضوعاتي خـاص هسـتند   ةقيدبر اين، نمادها يكي از ابزارهاي شاعر براي بيان احساس و ع

تكامـل و تعـالي خـود و    . رهايي فلسطين از موضوعاتي است كه در نمادهاي او قابل دريافت است

ملموس كردن وقايع در شعر كـودك و  . شودهاي است كه در نمادهاي او ديده ميجامعه از آرمان

هـاي مـورد نظـر خـود و     ارزش شود او از عناصر طبيعت كمك بگيرد وپور، باعث مينوجوان امين

   .جامعه را در بين آنها رواج دهد

  

  خاستگاه نماد

دهـد   تاريخ نمادگرايي نشان مـي «تواند در نگاه شاعر به نماد تبديل شود چنانكه همه چيز مي

ساز انسان اسـت  تواند معناي نمادين پيدا كند، مانند اشياء طبيعي يا آنچه دست كه هر چيزي مي

بـا   .)352: 1383لـي،   حسن( »ست در حقيقت تمام جهان يك نماد بالقوه ا. تجريدي و يا حتي اشكال

  . ها را براي نمادپردازي در اختيار شاعران نهاده استطبيعت بهترين دستمايهاين وجود 

 رونـد هاي ملي و اساطيري و دين و مذهب سـه خاسـتگاه نمـاد بـه شـمار مـي      طبيعت، آيين
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  .)190: 1385فتوحي، (

شـاعران ديـده مـي     ةارائة يك تصوير نمادين و رمزي از اشياء طبيعي در كـار هم ـ « :طبيعت

گيـرد تـا بـه    را به كـار مـي  ... هاي طبيعي مانند سنگ، گل، ماه، درخت وشود؛ يعني شاعر پديده

 .)همـان ( »مفهوم نامحسوسي كه در ذهن دارد تجسم ببخشد و آن را محسوس و قابل درك سـازد 

پـور آنهـا را از   از نمادهـاي هسـتند كـه امـين    ... ، كبوتر، جغد، باغ، جنگـل و به عنوان مثال زيتون

  .طبيعت اخذ كرده است

سرچشمة بسياري از نمادهاي ادبي، باورها و اعتقـادات و اسـاطير   «: هاي ملي و اساطيريآيين

هاي اساطيري خـويش، نمادهـاي   ها و نگرشهر قومي براي بيان ايده. ملي و فرهنگي يك قوم است

هاي از عناصر نمادهـاي اسـاطيري وجـود    رگه »تنفس صبح«در دفتر  .)191 :همان( »خود را دارد ةويژ

در شـعر   .هـا هسـتند  رويين تنان عشق، نشان كيان، رخش دل و هفت خوان از جمله اين رگه. دارد

  :اندشهداء كساني هستند كه هفت خوان عشق را به يك قدم رفته »بازي آفتاب و باران«

  ان را به يك قدم رفتندهفت خو

  .)116: 1364پور، تنفس صبح، امين( زانكه بر خوان عشق مهمانند

سرخ  ةدر ايران لال. هاي ملي ايران برخاسته استلاله از ديگر نمادهاي است كه از بطن تجربه

ترين كاربردش را در عهد مشروطه و در بيتي از عارف قزوينـي شـاعر   شايد كهن. نماد شهيد است

  .شروطه و پهلوي بتوان ديد كه در شعارهاي انقلاب اثري مؤثر داشتعهد م

 ةنمادهاي ديني، آن دسته از عناصري هستند كه شاعر يا نويسـنده از گنجين ـ : دين و مذهب

پيشوايان و رهبران دينـي،  . بخشدمعارف دين و مذهب خاصي گرفته و به آنها ماهيت نمادين مي

توانند نمادهاي ويـژه نـزد پيـروان    ي مقدس ديني و اشياء ميهاهاي مقدس، زمانقهرمانان، مكان

و در  »تـنفس صـبح  « آمنه و امين در دفتـر  ،پوردر شعر امين. )192: 1385فتـوحي،  ( هر ديني باشند

آفتاب پنهـاني در شـعر   . نمادهاي براي وجود حضرت ختمي مرتبت هستند »بعثت در ميلاد«شعر 

  . است كه طلوع خواهد كرد )عج(اي براي امام زماناستعاره »هاي ناگهانآئينه«در دفتر  »مهماني«

 و ظهـر روز دهـم،   21 :1387 دسـتور زبـان عشـق،   ( ، كربلا)110 :1386 هاي ناگهان،آئينهپور،  امين( كعبه

 :1386 بـه قـول پرسـتو،   ( و حرم )121 :همان( ، كوي منا)84و  45: 1364تنفس صبح، ( ، مسجد)7 :1387

 آدينه، بعثـت . پور به آنها اشاره شده استهاي اميندسي هستند كه در سرودههاي مقاز مكان) 39

هاي او مورد هاي مقدسي هستند كه در سرودهاز زمان) 7 :1387 ظهر روز دهم،( و عاشورا )51 :همان(

پـردازد و از  به مرور خاطرات كودكيش مـي  شاعر »هاي كودكي در شعر بال. انداستفاده قرار گرفته

آدينـه  . هاي مقدس در ميان مسـلمان اسـت  آدينه از زمان .كندهاي قدر ياد ميان و شبماه رمض



   153 / پور هاي قيصر امين نماد در سروده ةبررسي و تحليل آراي

  :نماد انتظار و يادآور امام عصر است

  گويند تعطيل است كار عشق بازيبي تو مي

  )133: 1364پور، امين( عشق اما كي خبر از شنبه و آدينه دارد

كه براي عاشق جمعه و شنبه تفـاوتي   معطل است؛ چرا )عـج (كار عشق بازي بي وجود امام عصر

  : است )ع(زير كربلا نماد تشنگي، غربت و تنهايي و يادآور امام حسين ةدر سرود .ندارد

  راستي آيا

  كودكان كربلا، تكليفشان تنها

  !آب! دائما تكرار مشق آب

  )21: 1387پور، دستور زبان عشق، امين( مشق بابا آب بود

شوند؛ نماز و روزه و حج در دين اسـلام از  گاه به نماد بدل ميعناصري از اصول و فروع ديني «

قصد اقامت، نماز قصر، وضو، زيارت، غسـل، طـواف، نمـاز     .)192: 1385فتوحي، ( »اين عناصر هستند

شكسته، ركوع، لبيك، روزه، قصد قربت، نيت، نماز، قيام، ركوع و قنوت از عناصري هستند كـه در  

   :اشاره شده است پور به آنهاهاي امينسروده

  ات اي گل دل مسافر من هم به ياد ساقه

  .)94: 1364پور، امين( شكسته خواند نمازي اگر درست بگويم

در بيت بالا دل شاعر و در واقع وجود شاعر كه در اين دنيا مانند مسافري است به يـاد شـهدا    

مسافران است بيـان   ةويژشاعر شكسته دلي خود را با نماز شكسته كه . نماز شكسته خوانده است

  .در واقع شاعر دلتنگ شهادت است. كرده است

  

  انواع نماد 

نمادهاي مرسوم نمادهاي هستند كه بر اثر رواج زيـاد در فرهنـگ و ادبيـات     :نماد مرسوم .1

يك ملت و يا در ادبيات جهان به يك مفهوم قـراردادي بـدل شـده و مفهـوم آنهـا بـراي همگـان        

هنري نمادهاي مرسوم در حـد كـاربرد يـك مجـاز زبـاني يـا اسـتعاره         ارزش. شناخته شده است

 ةانگيـزد گـاه ريش ـ   نماد مرسوم از آنجا كه احساسات و مفاهيم بسـياري را بـر مـي   . مفهومي است

  .)193: 1385فتوحي، ( فرهنگي يا اجتماعي دارد

مبل ايـن نمادهـا كـه س ـ   «. نمادهاي شناخته شده و قرار دادي نـام ديگـر ايـن نمادهـا اسـت     

هـا  ايـن سـمبل  . اند كـه همـه قبولشـان دارنـد     هايي عمومي شوند، سمبل قراردادي هم خوانده مي

  .)121: 1371براهني، ( »اندذهن گذشتگان هستند و به ما رسيده ةساخته و پرداخت

  



154 
   1390 پاييز، دومبيست و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 آب 

به زندگي بخشي آن اشـاره  ) 30 آيه(انبياء  ةدر قرآن و در سور. آب نماد زندگي و حيات است

  خدا ابتدا آب را  :شده است

  .)57: 1386پور، گلها همه آفتابگردانند، امين( سپس زندگي را از آب آفريد

در خاطر / آيا از آب، آئينه و باران/ اي شهرهاي شوم : علاوه بر اين، آب نماد پاكي نيز هسـت 

  .گيرد شاعر از مردمان شهرهاي شوم سراغ پاكي را مي )25: 1364پور، امين( ؟شما اثري هست

  آسمان و زمين

آسمان رمز رهـايي و  . اگر آسمان نماد ملكوت باشد، زمين نماد عالم ماده است« زير ةدر سرود

قبـادي و همكـاران،   ( »پرندگان و زمين رمز بند و اسارت است و قفس پرنـدگان  ةجاي پر زدن آزادان

1380 :60(.   

 تمام حجم قفس را شناختيم بس است

  .)25: 1364پور، امين( زنيمبيا به تجربه در آسمان پري ب 

 آفتاب

در آغاز دفتر دوم مثنوي نيـز از  . مولانا خورشيد را سمبل شمس تبريزي و خدا قرار داده است

پور آفتاب و خورشـيد بـا   هاي اميندر سروده. آفتاب معرفت كه قابل نقل نيست سخن گفته است

فتاب به عنوان نماد علم، آگاهي و دانـش  پور از آزير امين ةدر سرود. اندمعناي نمادين به كار رفته

  :استفاده كرده است

  مسير رفتن ما

 به شهر آفتاب است

  كسي كه اهل آن نيست

   .)25: 1386پور، به قول پرستو، امين( هميشه غرق خواب است 

حقيقت، معنويت، حركت به سوي تعـالي و در يـك كـلام حركـت بـه سـوي خداونـد راهـي         

  :ست به همين علت هر كسي توانايي حركت در اين مسير را نداردطولاني، پيچيده و دشوار ا

  كنيم و بس مي ما رو به آفتاب سفر

  .)80: 1364پور، تنفس صبح، امين( هاي مازين روي در قفاست همه سايه

از سوي ديگـر دشـواري ايـن راه    . نشان از حركت شاعر به سوي تكامل دارد "بس"قيد تاكيد 

  .اي از هر شخص به دنبالش باشد نه كس ديگرهباعث شده است كه فقط ساي

قحطي نان و نبود ماديات و لوازم زندگي دنيايي چيزي نيست كه هراس شـاعر و بـه تبـع آن    
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  .هراس و نگراني است ةرزمندگان را برانگيزد، بلكه قحطي خورشيد ماي

آن شهر را كـه قحطـي خورشـيد     /گو در هراس باد / ما را هراس قحطي نان نيست 

 .)25 :همان( تاس

در جـايي ديگـر،   . است... خورشيد در سروده بالا نماد علم و آگاهي، حقيقت، معرفت، عرفان و

  :سو شدن او به سمت كمال و تعالي است همراهي با آفتاب، يك

  من همسفر شراب از زرد به سرخ

  يا همره آفتاب از زرد به سرخ

  يك روز به شوق هجرتي خواهم كرد

  .)61: 1379پور، امين( زرد به سرخچون هجرت آفتاب از 

  آئينه 

آئينـه در  . )329: 1387شـواليه و همكـاران،   ( دانسـتند افلاطون و ارسطو روح را به آئينه شبيه مي

: شـده اسـت   در شعر فارسي دل را بـه آئينـه تشـبيه   . )331( قديم نماد قلب و زنگار نماد گناه بود

  .)6: 1382مولوي، (از رخش ممتاز نيست چون كه زنگار / ت داني چرا غماز نيست اآينه

. پور آئينـه رمـز پـاكي اسـت     در شعر امين. همچنين آئينه رمز خاطرات، دل، ذهن و فكر است

در بيـت  . كنـد ظهور امام عصر پاكي، معنويت، عدالت و همه چيزهاي خوب را به جهان هديه مـي 

  :است.... امنيت و پاكي، آرامش،  آئينه نماد. كليد شهر پر آئينه را در دست دارد زير امام زمان

  گشايد  ناگهان قفل بزرگ تيرگي را مي

  .)134: 1364پور، امين( آنكه در دستش كليد شهر پر آئينه دارد

در / آيـا از آب، آئينـه و بـاران   / اي شهرهاي شوم : آب، آئينه و باران نماد پاكي هستند

  .)25: 1364پور، امين( ؟خاطر شما اثري هست

  بال

شـواليه و  ( بال صعود به طرف تعـالي اسـت  . نماد سبكي و آزاد شدن است. ماد پرواز استبال ن

  :)57: 1378همكاران ، 

  زند دلم به هواي غزل ولي  مي پر

  .)107: 1386پور، گلها همه آفتابگردانند، امين( گيرم هواي پر زدنم هست، بال كو؟

در واقـع   .معنوي، نيروي عروج و تعالي استبال نماد قدرت، توانايي، استعدادهاي  ،بالا ةدر سرود

  .شاعر آرزوي پرواز و تعالي روحي را دارد؛ اما توانايي و استعدادي براي برآورده شدن آرزويش ندارد
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  بنفشه 

  :اين نماد برگرفته از شكل ظاهري اين گل است. بنفشه در شعر فارسي نماد تواضع و فروتني است

  تواضع  ي بنفشه با احترام وها ههم ساق

  .)28: 1386پور، گلها همه آفتابگردانند، امين( بردسر در گريبان فرو مي

 پرستو و كلاغ

پور بسيار مورد استفاده قـرار  هاي اميناي هستند كه در سرودهپرستو، كلاغ و كبوتر سه پرنده

 .نمـادين دارد  كاربردي »به قول پرستو«پرستو و كلاغ در دفتر  ةشاعر از دو پرند ةاستفاد. اند گرفته

شواليه و همكـاران،  ( پرستو در اسلام نماد چشم پوشي و مصاحبت نيكو است. پرستو پيك بهار است

  :زير كلاغ نماد زمستان و پرستو نماد بهار است ةدر سرود. )191: 1378

: 1386رسـتو،  پپور، به قول امين( به قول پرستو بهار آمده !زمستان گذشت: به ذهن كلاغان

12(.  

: 1378روزنبـرگ،  ( اي بدشگون و پهلواني فريبكار، دسيسـه گـر و سياسـتمدار اسـت    پرنده كلاغ

  :باعث خاموشي بلبلان شده است در آغاز دفتر دوم مثنوي، خيمه زدن زاغان بر بهمن. )299

  :كوچك پرستو گفت هجوج

  كاش با باد رهسپار شوم«

  هاي دور كوچ كنمتا افق

  .)38: 1386به قول پرستو،  پور،امين( »باز پيغمبر بهار شوم

 .بالا، آرزوي جوجه پرستو پيامبر بهار شدن است ةدر سرود

  پنجره

هاي پايـانيش بيشـتر از ايـن نمـاد     پور در سرودهامين. پنجره نماد ارتباط با دنياي خارج است

شود حوادثي در ذهـن مـا تبـديل بـه     ارتباط با ديگران و دنياي خارج باعث مي. بهره گرفته است

  :ها فروخته نشوندخواهد پنجره و به تبع آن خاطرهشاعر هم مي. طره شوندخا

پـور،  امـين ( هـا را نفروشـيد  اين پنجره اين خاطره /اين حنجره اين باغ صدا را نفرشيد

كند هواي پنجره را داشته باشيم؛ هاي ناگهان شاعر توصيه ميدر آئينه )67: 1387دستور زبان عشق، 

  .)63 :هاي ناگهانآئينهپور،  امين( .توان زندگي كردنمي) ارتباط( چرا كه بدون پنجره

هـا و  انسان معاصـر بـا همـه دل مشـغولي    . شاعر به دنبال كمي پنجره است »غزل پنجره«در شعر

ارتباطات محدودش با دنياي خارج، باعث شده شاعر آرزو كند با دنيـايي پيرامـونش ارتبـاط داشـته     

  :در كنار سكوت و سيب و شعر ناب و خواه ارتباط با طبيعت و ديگرانباشد، خواه ارتباط با معشوق 
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  موسيقي سكوت شب و بوي سيب

  .)126: 1386پور، گلها همه آفتابگردانند، امين( يك قطعه شعر ناب و كمي پنجره

  پرواز 

اي همواره مـورد  ويژه در شعر عرفاني پرواز با ابعاد سمبليك و شناخته شدهبدر شعر فارسي و 

اي كه در شعر عرفاني آرزوي رفتن از اين سراي خاكي را با پـرواز  جه شاعران بوده است به گونهتو

در شعر فارسي پرواز سـمبل رهـايي، عـروج و مـرگ     . اندو يا تشبيه جان خود به پرنده بيان كرده

در شـعر  . پـور اسـت  استعاري گسترده در شعر امـين  ةبال و پرواز بن مايه مركزي يك خوش. است

شاعر بـا تشـبيه مـا بـه مـرغ بـي پـر        . پور پرواز سمبل شهادت، مرگ، حركت و تكامل استينام

پرواز در . است) رزمندگان( تفاوت پرواز ما با پرواز پرندگان به خاطر در خون غلطيدن ما :گويد مي

  :اينجا سمبل شهادت و مرگ سرخ است

  ما مرغ بي پريم، از فوج ديگريم 

  .)152: 1386هاي ناگهان، پور، آئينهامين( ن استپرواز بال ما در خون تپيد

هاي انقلابي و شهادت طلبانه، تعالي و عروج هاي شروع حركترزمندگان از ديدگاه شاعر نقطه

  :اندهايي كه به خط پايان رسيدهنقطه. هستند

  .)118: 1364پور، امين( كه رسيده به خط پايانند هاي شروع يك پروازنقطه

خواهد به اندازه شاعر يا در حسرت پرواز با مرغابيان است يا از خدا مي »ن عشقدستور زبا«در 

پرواز در اينجا نماد حركت، جنبش، تعالي و تكامل است كه شاعر از . يك قفس به او پرواز بياموزد

  :كندخداوند داشتن آن را درخواست مي

پـور، دسـتور زبـان عشـق،     مـين ا( !پـرواز  ! به قدر يك قفس پرواز  بيا بال و پر ما را بياموز

1387 :91(. 

پـرواز ناميـده    ةروز تـاز  )عـج (روز ظهور امام زمـان  »روز ناگزير«و در شعر  »هاي ناگهانآئينه«در 

  .يعني روزي كه روز آغاز شكوفايي و حركت رو به تكامل جهانيان است. شده است

هـاي ناگهـان،   پور، آئينـه نامي( ها همه باز استروزي كه نامه/ روزي كه روز تازه پرواز است

1386 :11(.  

  :اما مرگي متفاوت با مرگ سرخ، مرگي آميخته با حسرت. رمز مرگ است ،زير پرواز ةدر سرود

پـور، دسـتور زبـان عشـق،     امـين ( !واز پر / !پرواز /انگار گفته بودند/ از رفتنت دهان همه باز 

1387 :91(. 

  جغد 

در . از روزگار پيشين بديمن و پيام آور مرگ بـود  اين پرنده. جغد نماد شومي و نحوست است
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 .)42: 1380هـال،  ( آتنا شهرت خود را در هوش و زيركـي بـه دسـت آورد    ةغرب، جغد از طريق اله

  :در بيت زير بيان شده است )عج(نحسي آن در انكار امام زمان. جايگاه جغد در ويرانه است

  خواند، به انكار تو، اما  جغد بر ويرانه مي

  .)133: 1364پور، امين( ها بويي از آن گنجينه دارد ك اين ويرانهخا

، منافقان و هر آن كسي باشد كه به وجود امـام عصـر   )عـج (تواند نماد منكران امام عصرجغد مي

  .پور به كار رفته استهاي اميناين نماد فقط يك بار در سروده. اعتقادي ندارد

  خار

  :وك و خضر هم نمادي براي پير و مرشد استها و مشكلات راه سلخار نماد سختي

  از خار راه و ظلمت وادي غمين مباش

  .)80: 1364پور، امين( خضر است در طريق طلب رهنماي ما

  خروس

خروس در جهان نمادي خورشـيدي اسـت؛ زيـرا بانـگ خـروس طلـوع خورشـيد را بشـارت         «

در دفتـر  . طلـوع خورشـيد اسـت    خروس نماد آغاز صـبح و  .)95: 1387شواليه و همكاران، ( »دهد مي

  :پور سه بار از اين نماد استفاده كرده استامين »مثل چشمه، مثل رود«

 .)21: 1385پور، امين( خيزد از جايروستا بر مي /با اذان خروسان از آن دور

مردمي كه با صـداي خـروس از خـواب بيـدار     . شاعر از روستا، مردم روستا را اراده كرده است

  :زند و طلوع خورشيد را خواستار استزير خروس خورشيد را صدا مي ةسرود در. شوندمي

  .)21 :همان( زدخروس دهكده خورشيد را صدا مي/ گفتها اذان مينسيم بر سه گلدسته

  ديوار

 »غـزل پنجـره  «در شـعر  . شاعر چند بار از نماد ديوار استفاده كرده است »هاي ناگهانآئينه«در 

گلهـا  پور،  امين( .كند جاي اين همه ديوار پنجره برويدجره است و شاعر آرزو ميديوار در تقابل با پن

بـه همـين دليـل    . ديوار نماد مانع و عدم ارتباط با دنياي خارج اسـت  )126 :1386 همه آفتابگردانند،

داند كه ديوار باغ و مدرسه كوتـاه اسـت   شاعر در توصيف روز ظهور امام زمان، آن روز را روزي مي

روز و روزگـار   همچنين در. توانند همه جا بروند و مانعي سر راه آنها نيست دم به آسودگي ميو مر

  : ظهور ديوار حق ندارد بي پنجره برويد

   .)13: 1386هاي ناگهان، پور، آئينهامين( بي پنجره برويد /ديوار حق نداشته باشد

هـاي بـين خـودش و    د و فاصـله دان ـشاعر ديوار را نماد فاصـله مـي   »هاي ديدارپرده«در شعر  

  :گويدهاي بسيار سخن ميديوار از فاصله ةاو با جمع بستن واژ. كندمعشوق را بيان مي
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 ديوارهاي من 

  ديوارهاي تو

  .)135 :همان( ديوارهاي فاصله بسيارند

 هاي سبز، زرد، آبي و سياهرنگ 

ز نشانه تقدس و پـاكي  همچنين سب. نماد ايمان، عقيده به رستاخيز و محشر است »سبز«رنگ 

سبز در معناي نمادين طراوات، شادابي، جاودانگي و آرامش . )218: 1384نيكوبخت و همكاران، ( است

   :اي دارد و نمادي مرسوم استهاي او كاربرد گستردهدر سروده

  او را چنان كه خواست 

 با آن لباس سبز بكاريد

  تا چون هميشه سبز بماند

  .)33: 1364پور، امين( تا چون هميشه سبز بخواند

اي را كه لباس سپاه را بر تن دارد با همان لبـاس سـبز بـه    خواست شاعر اين است كه رزمنده

پائيز را فصلي دلگير و . خاك بسپارند تا هميشه سبز و جاودانه باشد و هميشه از جاودانگي بخواند

ه و خوشـحال داشـته باشـيم    شناسيم؛ اما شاعر معتقد است اگر دلي شاداب، سر زنـد انگيز مي غم

  :پاييز هم بهار است

  .)35: 1386پور، به قول پرستو، امين( پائيز هم بهار است /ها كه سبز باشد دل

شاعر از رنگ سبز در معناي نمـادين آرامـش   . نماد آرامش است سبز »به قول پرستو«در دفتر 

. پور تكامل و پختگي است امين يكي از معاني نمادين سبز در شعر .)32 :همـان ( استفاده كرده است

مـرگ  . براي هر انساني است مرگ امري محتوم. برد او آن را در ارتباط با شهداي جنگ به كار مي

و گـرميش بـر   ) تكامـل ( زير شهيد در زمـان سـبزي   ةدر نگاه شاعر اتفاقي سرد است؛ اما در قطع

  :زمين افتاده است

  افتاد 

  آنسان كه مرگ 

  -آن اتفاق سرد -    

  افتد اما مي

  او سبز بود و گرم كه     

  .)21 :همان( افتاد          

در فرهنگ عامه، ادب فارسي و در فرهنگ جهـاني، رنـگ   . رنگ ابديت و جاودانگي است »زرد«
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شـاعر روز ظهـور امـام     .)219: 1384نيكوبخـت و همكـاران،   ( رشك، خيانت، يأس، بلا و نااميدي است

شـادي و آرامـش و    روز ظهـور امـام عصـر روز   . دانـد كـه سـبز، زرد نيسـت    را روزي مي )عـج (زمان

  :نيست... غم، نااميدي، ناتواني و است و روزي زرد كه نماد اميدواري

  .)13: 1386هاي ناگهان، پور، آئينهامين( روزي كه سبز، زرد نباشد

. دل بـه خـزان نسـپرده اسـت    شاعر با وجود زردي و پژمردگي،  ،»...اگر دل دليل است«در شعر

گويد بـا وجـود همـه    شاعر مي. تواند نماد پير شدن، ضعف جسماني، غم و دردمندي باشد مي زرد

  .خزان نماد نااميدي است. ايممشكلات جسمي و روحي دچار نااميدي و ياس نشده

  .)102 :همان( ايمولي دل به پائيز نسپرده /ايم سراپا اگر زرد و پژمرده 

زرد سـرماخورده و   ةبه ترتيب شاعر از جوج »به قول پرستو«و  »گلها همه آفتابگردانند«در دفاتر

اند نماد ضعف، نـاتواني  توكند؛ زرد علاوه بر رنگ ظاهري جوجه، ميجوجه زرد ضعيف صحبت مي

  .و بيماري باشد

 تآبي رنگ معنويت و ايمان، اميـد و پيـروزي اس ـ  . نماد ايثار، صلح و آرامش است »آبي«رنگ 

دل شاعر ابتدا آبي . در بيت زير آبي نماد اميدواري و آرامش است. )217: 1384نيكوبخت و همكاران، (

  :شده است) نماد نااميدي، غم واضطراب( بوده و سپس دچار زردي

  اول آبي بود اين دل، آخر اما زرد شد  

  .)49 :1387پور، دستور زبان عشق، امين( زرد شد آفتابي بود، ابري شد، سياه و 

. آفتاب نماد روشنايي، پاكي و اميدواري و سياه نماد تيرگـي، سـياهي، گنـاه و نااميـدي اسـت     

: 1384نيكوبخت و همكـاران،  ( نماد شب، ظلمت، غم، اضطراب و رنگ اندوه و مرگ است »سياه«رنگ 

217.(  

 رود، دريا و مرداب

لال و رو بـه دريـاي   حركـت شـاعر حركتـي ز   . زير، رود نماد پويايي و حركت اسـت  ةدر سرود

پس رود نماد تلاش و رو به جلو حركت كردن هم هست و دريا كـه شـاعر رو   . حقيقت بوده است

. مرداب نماد جمود و ايستادگي است. خدا و معنويت هم اشاره داشته باشد تواند بهبه آن دارد مي

دهـد و بـه   هـايش را از دسـت ب  عدم حركت در راه كمال و معنويت باعث شده است شـاعر پـاكي  

  .مرداب تبديل شود

  به دريايم زلال بود و روان رود رو

  .)61: 1387پور، دستور زبان عشق، امين( هاهمين كه ماندم مرداب شد زلالي

  زيتون 

پـور هـم در    امـين . هاي شعر شـاعران دفـاع مقـدس اسـت     توجه به مسئله فلسطين از ويژگي
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بـه ايـن    .)33مثـل چشـمه، مثـل رود؛    ( »ظومة فلسطينمن«و  )147هاي ناگهان،  آئينه( »پنجره«شعرهاي 

  . كبوتر استعاره از مردم فلسطين است »منظومة فلسطين«در شعر . مسئله توجه كرده است

. عيسويان زيتون را به عنوان يك نماد مذهبي اختيـار كردنـد  . زيتون نماد صلح و آرامش است

حمـل   »آرامـش « ةتري آن را بـا نوشـت  زيتون را ديد كـه كبـو   ةتوان يك شاخدر گورهاي آنها مي

  :)292: 1380هال، ( كند مي

  رفت  هر سحر مادر از لانه مي

  رفت  در پي آب يا دانه مي

  آمد از راه هر بار  باز مي

  .)33: 1385پور، امين( شاخة سبز زيتون به منقار

تـوان  مـي . گشت زيتوني بـه منقـار داشـت   هر بار كه به لانه باز مي) كبوتر( بالا مادر ةدر قطع

  .دانست ؛زيتون را در شعر قيصر نماد آرامش يا تلاش براي ايجاد فضايي آرام كه لانه است

  قطره و دريا

  : قطره نماد تفرقه، جدايي و تنهايي است؛ اما دريا نماد وحدت، يكي شدن و اتحاد است

  .)11 :همان( شود دريا، بيا دريا شويممي/ ها حاصل جمع تمام قطره

   قلم و تفنگ

شاعر پس از شهادت چهار شهيد به دنبال حـل كـردن مسـئله     »مدرسه منهاي چهار«در شعر 

و تفنگ نماد مبـارزه بـا    و تحصيل راه شهداي دانش آموز ةقلم نمادي از ادام. هجوم دشمن است

 بايد اين مسئله را حل بكنيم :دشمن اشغالگر است

  گشتممن به دنبال قلم مي

  .)26 :همان( گشتيپدرم نيز به دنبال تفنگش م

 قفس

در . قفس از جمله مفاهيمي است كه در شعر عرفاني بسيار مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت    

  .قفس نماد تن است »در كوچه آفتاب«و  »تنفس صبح«هاي دفاتر سروده

  دمي كه من هوس رفتن از قفس كردم

  .)124: 1364پور، امين( شكسته بالي و ثقل هوا اجازه نداد

بالا شاعر هوس رها شدن از جسم و رسيدن به شهادت را داراست؛ اما شكسته بالي به در بيت 

تواند به مهيا نبـودن شـرايط روحـي شـاعر اشـاره      شكسته بالي مي. او اجازه اين كار را نداده است

  :داشته باشد
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  دگر اين دل سر ماندن ندارد

  .)72: 1368پور، امين( هواي در قفس خواندن ندارد

قفس مـانع  . يگر تصميم ماندن را ندارد و به دنبال رهايي و آزادي از تعلق جسم استدل شاعر د

بـه  «در دفتـر   .تواند در قفس تن به رهايي فكر كندشود و شاعر نميو حجابي براي دل محسوب مي

  : دهد شاعر قفس و پرواز را در تقابل با يكديگر قرار مي »كشف قفس«و در شعر  »قول پرستو

  ژمرد پرواز پ فس،پس از كشف ق

  .)6: 1386پور، به قول پرستو، امين( سرودن بر لب بلبل گره خورد

هاي شاعر از انسان امروز ايـن اسـت    يكي از گلايه. قفس در اينجا نماد اسارت و مقيد بودن است

  :كه او قفس را آفريده در حالي كه خداوند هفت آسمان باز را در اختيار انسان قرار داده است

  .)8 :همان( ولي مردم قفس را آفريدند/ ت آسمان باز را ساختخدا هف

  كبوتر 

است؛ آنچه متعلق به ماوراء و حس غير ... هاي معنوي، آرمان، آرامش وكبوتر رمز روح، احساس«

در شعر شاعران دفاع مقدس، كبوتر از نمادهايي است كـه در   .)98: 1384داربيدي، ( »مادي انسان باشد

اي سرشار برخوردار اسـت، كبـوتر    ، كه از عاطفه»غزل تصميم«در شعر . رود ه كار ميارتباط با شهيد ب

  :سر بزنيم) شهيدان(ها  آلاله ةكند به خانپور در اين شعر توصيه ميامين. نماد شهيد است

  به يك بنفشه صميمانه تسليت گوئيم 

  .)121: 1364پور، تنفس صبح، امين( سري به مجلس سوگ كبوتري بزنيم

  :آنها باشد... ها وتواند خاطرات، وصيت نامهپر مي ؛شهداء يك مشت پر به جا مانده است از

  پروا كه رفتند  از آن كبوترهاي بي

  .)74: 1387پور، دستور زبان عشق، امين( يك مشت پر جا مانده بر بام رسيدن

ل زدن كبـوتر  چرخ زدن و با. كبوتر نماد پاكي، تقدس و آرامش است »به قول پرستو«در دفتر 

زير زاير حرم بودن يكـي از   ةدر سرود. حرم امامان و امام زادگان نشان از اين پاكي دارد ةدر آستان

  : هاي كبوتران استآرزوهاي جوجه

  شد كنار هم باشيم مي كاش: ي كبوتران گفتندها هجوج

   .)39: 1386پور، به قول پرستو، امين( روز و شب زائر حرم باشيم هاي يك گنبد توي گلدسته

كبـوتر خـود كبـوتر اسـت، بـدون       »هاي ناگهـان آئينه«در دفتر  »ترانه«و  »نيايش«در شعرهاي 

هـاي  كبـوتر در سـروده  . كبـوتر نباشـد  معناي نمادين و شاعر آرزومند اين است كه هيچ بامي بـي 

  .پور، گاهي هم استعاره از دل استامين
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  لاله 

هاي خويش، نمادهـاي ويـژه خـود را     ها و نگرش ههر قومي براي بيان ايد: فتوحي معتقد است

هاي آئيني و سنتي آن قوم است و در نزد همـه افـراد آن    اين نمادها برخاسته از بطن تجربه. دارد

: 1385فتـوحي،  ( به عنوان مثال در ايران لاله سرخ، نمـاد شـهادت اسـت   . قوم مفهوم مشتركي دارد

در . )990: 1377شميسـا،  ( ين رو با خون تناسب داردلاله گلي سرخ رنگ و آتشين است و از ا. )191

. آزادي خواهان تا نايل گشتن به شهادت است ةشعر عارف قزويني، لاله نمادي است از سير مبارز

عـارف  ( از ماتم سرو قدشان سرو خميـده / از خون جوانان وطن لاله دميده: گويدعارف مي

لالـه  . از شاعراني چون عارف لاله نماد شهيد اسـت  پور نيز به تبعدر شعر امين) 316: 1381قزويني، 

  اي خواهم كشيد روز اول لاله :هم به تنهايي نماد شهيد است

  .)19: 1385پور، امين( سرخ بر تخته سياه مدرسه

  : و هم لاله از خون شهيد رسته است، همچنين لاله گلي مقدس است و نبايد روي آن پا گذاشت

  .)74: 1379پور، تنفس صبح، امين( مبادا روي لاله پا گذاريم/ اي رستز خون هر شهيدي لاله

حضـوري   »تـنفس صـبح  «و  »مثل چشمه، مثـل رود «پور و بويژه در دو دفتر لاله در شعر امين

  »ها قصد قربت كنيمآلاله« كند بهقيصر توصيه مي »دستور زبان عشق«در . چشمگير دارد

  :كه نماد شهيد است نماد داغ و غم نيز هست پور علاوه بر اينهاي امينلاله در سروده

  م اي هچنان داغ دل، داغ ديد

  .)93: 1386پور، گلها همه آفتابگردانند، امين( ايمكه حال خود از لاله پرسيده

 هـا  هبيا به خانه آلال: گويددر جاي ديگر مي. پور دو بار از نماد آلاله استفاده كرده استامين

اگـر آلالـه   ) 121: 1364پور، تنفس صبح، امين( خود حرف ديگري بزنيمز داغ با دل / سري بزنيم

رسـد و   را به اعتبار مجاز حال و محل به معناي حضور انسان در نظر بگيريم آلاله به مرز نماد نمي

را بپذيريم كـه هـر    »رنه ولك«اي نزديك به نماد؛ اما اگر نظر استعاره مانددر حد استعاره باقي مي

قبـادي و  ( نمـاد شـهيدانند   »هاآلاله«توانيم بگوييم كه شود ميا تكرار تبديل به نماد مياي باستعاره

  .)60: 1380همكاران،

 يوسف

هاي معشوق از اغراق بهـره  شاعر در توصيف زيبايي. در شعر فارسي يوسف سمبل حسن است

 :كندپيراهن او را از لحاظ زيبايي به يوسف مانند مي ةگيرد و دكممي

  پيراهن تو ةيوسف دكماي حسن 

 .)36: 1387پور، دستور زبان عشق،امين( شكوفد گل به گل از دامن تو مي دل
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  نور و غبار

  :نور نماد خداوند، معنويت و حقيقت است

  شبي به نيت تسخير نور خواهم تاخت 

  .)103: 1364پور، تنفس صبح، امين( در ارتفاع رسيدن غبار خواهم شد

شـاعر بـراي تسـخير نـور خداونـد      . ن، معدوم و فاني شـدن اسـت  غبار نمادي براي نيست شد

رسيدن به ارتفاع نور باعث فاني شـدن  . تاختن او نشان از اشتياق او براي اين تسخير دارد. تازد مي

  :شاعر خواهد شد

پور، تنفس صـبح،  امين( به كوي دوست آراميدند رفتند و /ناميدند مي خود را چو نسل نور

1364 :65(.  

ايـن پـاكي و   . نسل شـهداء نسـلي پـاك و خـدايي اسـت     . اندود را از نسل نور ناميدهشهداء خ

 .تناسب با نور كه نماد خداوند و پاكي است؛ باعث شده كه در كوي دوست آرامش پيدا كنند

اين نوع نماد، ابداع خود شاعر يا نويسنده و حاصل عوالم روحـي و تجربيـات    :نماد ابداعي .2

نمادهاي . از وي كسي آن واژه را در مفهوم نمادين به كار نگرفته است ذهني خاص اوست و پيش

توان به مفاهيم آنهـا راه   اثر است كه مي ةشخصي معناي از پيش معلومي ندارند و با توجه به زمين

مير ( »كلام دارند تأثيرنمادهاي ابداعي نقش بسيار مؤثري در زيبايي و «. )193: 1385فتوحي، ( يافت

پيش از پرداختن به نمادهـاي ابـداعي بايـد گفـت خاسـتگاه اكثـر نمادهـاي         .)282: 1373صادقي، 

  .طبيعت است ،پورمرسوم امين

  و لانه آشيانه

، لانه و آشيانه نمادي براي كشـور  »مثل چشمه، مثل رود«در دفتر  »فلسطين ةمنظوم«در شعر 

كننـد   امـش و امنيـت مـي   همانگونه كه پرندگان در لانه احساس آر. اشغال شده فلسطين هستند

زير كركس اسـتعاره از دولـت    ةدر سرود. فلسطينيان نيز در سرزمين خود احساس آسودگي دارند

قدرت رژيم اشغالگر اسـرائيل بـر    ةچنگال، تجاوز و سيطر ةپور با استفاده از واژامين. اسرائيل است

  :فلسطين را به تصوير كشيده است

   .)34: 1385پور، امين( لانه چنگال وا كردبر سر / ناگهان كركسي بال وا كرد  

اي قابـل  در ابيات پاياني شعر، شاعر غصب فلسطين توسط اسـرائيل را بـه زيبـايي و بـه گونـه     

  : تجسم براي كودكان و نوجوانان بيان كرده است

  .)35 :همان( را از كركس بگيريم آشيان/ تا كه آن خانه را پس بگيريم

  آئينه

دوري از خـود  . داراي معناي نمادين اسـت  »آئينه«و در شعر  »هاي ناگهانآئينه«آئينه در دفتر 
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  : بيني و خود را نديدن معناي ابداعي اين نماد است

  خوشــا رقــص مردانــي از آئينــه   
  

ــه    ــداني از آئينــ ــواران ميــ   ســ
  

  )149: 1386هاي ناگهان، پور، آئينهامين(    

. يدان مبارزه بـا نفـس اشـاره داشـته باشـد     تواند به ميدان جنگ يا مبالا مي ةميدان در سرود

توان بيت و نماد آئينه را اينگونـه  مي. دهدرقص، ذهن را به سوي مجالس سماع صوفيان سوق مي

توجيه كرد؛ كساني كـه در ميـدان مبـارزه و سـماع عارفانـه هسـتند از خـودبيني و خودخـواهي         

  : گويدشاعر در بيت بعدي مي .اند رسته

   .)همان( سفر در خياباني از آينه/ رسيدن به خويشخوشا رفتن از خود، 

  : آنچه باعث شد آئينه را با اين معناي نمادين در نظر بگيريم؛ علاوه بر ابيات بالا، بيت

  .)152 :همان( آئين آينه خود را نديدن است /اي ز خويشما هيچ نيستيم جز سايه

 باران

زيـر   ةدر سـرود . ل و جـاودانگي را دارد پور دو مفهـوم نمـادين تكام ـ  هاي امينسبز در سروده

توانـد نمـاد خداونـد،    اند و باران ميتواند نماد شهداي باشد كه به تكامل رسيدههاي سبز ميسيب

  . جاودانگي و حيات دوباره باشد

 سبز هاي  و سيب

  هاي رو به باران در باغ

  .)15: 1386پور، گلها همه آفتابگردانند، امين( بر خاك افتادند

  ، غنچه و بادباغ

ماجراي پرسش كودكي از مادرش در مورد بازگشـت پـدر از    »آي گلها چرا نمي خنديد؟«شعر 

  :كندمادر بين بازگشت پدر و آغاز فصل بهار نسبتي برقرار مي. جبهه است

  باز كودك ز مادرش پرسيد 

  آيند؟  كي بهار و شكوفه مي

  هر زمان در باغ «گفت مادر كه 

   .)16: 1385پور، امين( »بگشايندها لب به خنده  غنچه

ها و باغ،  سكوت و خفتگي غنچه. تواند نمادي از رويش، سبزي و زندگي باشد باغ در اينجا مي«

پـور  غنچه در شعر نوجوان امـين  .)177: 1387محقق، ( »رمزي از فروخفتگي شادماني و زندگي است

و غمگـين بـودن نيـز از غنچـه     معناي نمـادين دلگيـري، در خـود بـودن     . استعاره از شهيد است

  :شودبرداشت مي
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  رحم خزان باد بي

  ناگهان از سر ديوار پريد

   .)26: 1385پور، امين( و بر اين باغ وزيد

   :بالا باد نمادي از دشمن تجاوزگر و باغ نمادي از ايران است ةدر قطع

  كسي كه نام عزيز ترا ز خاطر برد 

   .)112: 1364پور، تنفس صبح، امين( رو به باغ را گم كرد ةكليد پنجر

گويـد كسـي   شاعر مـي . در بيت بالا، پنجره نماد ارتباط با دنياي خارج و باغ نماد زيبايي است

ها، چه ظاهري باشد مانند زيبـايي بـاغ و   كه نام عزيز عشق را از خاطر ببرد كليد ارتباط با زيبايي

  .كندگم مي هاي باطني يعني درك زيبايي عشق رابوستان و چه زيبايي

  بال 

در واقـع كسـي از بـالش    . مند اسـت ظواهر و حالات ظاهري خود گلايه ةشاعر از پرسش دربار

بال نماد معنويات، باطن، سير و سلوك معنوي و هر چيزي كه مرتبط با ظـواهر  . كندپرسش نمي

  .نباشد است

  :پرسنداينجا همه هر لحظه مي

  »حالت چطور است؟«

  اما كسي يك بار 

  نپرسيد از من

  .)27: 1386پور، گلها همه آفتابگردانند، امين( »... بالت «

  بنفشه

بنفشـه نمـاد پـدر و    «شكيباي شهيدان تقديم شده اسـت؛   ةدر شعر غزل تصميم كه به خانواد

قبـادي و  ( »هـاي سـرخ را در دل دارنـد   مادر شهيد اسـت يـا نمـاد آنـاني كـه داغ مـرگ آن آلالـه       

  :)60: 1380همكاران،

پـور،  امـين ( سري به مجلس داغ كبوتري بـزنيم / نفشه صميمانه تسليت گوييمبه يك ب

1364 :121(.   

  پنجره

پور آن را براي مردم فلسطين سروده اسـت؛ پنجـره نمـاد فلسـطين     كه امين »پنجره«در شعر 

  .هاي فلسطينيان استها و تواناييهاي غصبش، دست فلسطيني كه تنها راه باز كردن قفل. است

  شود يد ناخن ما وا نميجز با كل
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  .)148: 1386هاي ناگهان،  پور، آئينهامين( قفل بزرگ بسته به زنجير پنجره

  جنگل و طوفان 

شود كه در ميـان آثـار نمـادگرايي     سروده مي »قطعنامة جنگل«رسد و شعر  جنگ به پايان مي

   :)140: 1387محقق، ( قيصر كار چندان درخشاني نيست

  طوفاني از تبر 

  ه جان جنگل ناگه ب

   .)117: 1386هاي ناگهان،  پور، آئينهامين( افتاد

  .در اين شعر طوفان نمادي از دشمن تجاوزگر و جنگل نمادي از ايران است

طوفان نمـاد حركـت، كـنش و انقـلاب      »هاي ناگهانآئينه«در دفتر  »حكم آغاز طوفان«در شعر

اد ايستادگي و سكون است و در تقابل مرداب نم. تواند نماد جنگ باشدطوفان همچنين مي .است

  :با طوفان قرار گرفته است

  مهر پايان مرداب در دست

  .)154 :همان( حكم آغاز طوفان در انگشت

  هاي زرد، سرخ و خاكستري رنگ

شـاعران از ظرفيـت   . زدايي در زبان، روي آوردن به نمـادپردازي اسـت  يكي از راههاي آشنايي

نيكوبخـت و همكـاران،   ( انـد دهكـر زدايي زبـان اسـتفاده    و آشنايي ها براي تشخص زبانينمادين رنگ

است؛ نماد خـامي  ... نااميدي و پور، زرد علاوه بر اينكه نماد ياس، هاي امين در سروده. )234: 1384

  :آيدشهادت با خامي به دست نمي. و عدم تكامل هم هست

  گذشتن ز سر، سرگذشتي است خونين 

   .)92 :همان( نوردي؟دلا كي تو اين ره به زردي 

 اسـت ) ع(نماد زندگي، قدرت، ايثار، شهادت و گاهي نماد حركت انسان ساز امام حسين »سرخ«

  .)219: 1384نيكوبخت و همكاران، (

يانه، باعث شـده اسـت كـه زرد و سـرخ بـه عنـوان       گرا زير، وجود يك انديشه كمال ةدر سرود

  .يرندنمادهاي از خامي و تكامل در كنار يكديگر قرار گ

  من همسفر شراب از زرد به سرخ 

  من همره اضطراب از زرد به سرخ 

  يك روز به شوق هجرتي خواهم كرد 

   .)61: 1379پور، امين( چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ
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شـود؛ امـا در هنگـام    شراب نيز در آغاز از انگور توليد مـي . زرد نماد خامي و عدم تكامل است

شـاعر   .پختگي پر از جوش و خـروش اسـت   ةانگور پيش از مرحل آب. رسيدن رنگ آن سرخ است

هجرت شـوق آميـز شـاعر و    . نيز پيش از رسيدن به تكامل اسير اضطراب، دلواپسي و نگراني است

هجـرت آفتـاب از زرد بـه سـرخ يعنـي از طلـوع بـه غـروب         . در واقع مرگ او در گرو تكامل است

   :رسيدن آن

  يم كاليم كه سر سبز دل از شاخه بريد

  .)127: 1386پور، گلها همه آفتابگردانند، امين( سرخ رسيدن نرسيديم ةتا حادث

شاعر به سبزي ميوه كال در تركيب سر سـبز  . در بيت بالا كال نماد خامي و عدم تكامل است

در واقـع شـاعر معنـاي    . رسيدن به تكامل، شهيد شدن و كامل شـدن اشـاره دارد  . دل اشاره دارد

  .ه استسمبل را بيان كرد

تر، نـا اميـدتر و   كند كه از دو سال گذشته غمگينشاعر احساس مي »جرئت ديوانگي«در شعر 

  :تر استافسرده

  كنم  مي انگار مدتي است كه احساس

  .)29: 1386هاي ناگهان، پور، آئينهامين( ام خاكستري تر از دو سه سال گذشته

  كال 

هر چيزي كـه بـه زحمـت و رنـج     . گيردار ميكال به معناي خام و نارسيده در مقابل پخته قر

پور اين واژه از معنـاي قاموسـي خـود فراتـر     هاي امين در سروده. افتد نيز يكي از معاني كال است

  :هاي او داراي معناي نمادين خامي و عدم پختگي استكال در سروده .رفته است

  اي كال دور از دسترس اي شعر تازه 

  .)73: 1387پور، دستور زبان عشق، امين( چينمت اما به هنگام رسيدن مي

داند كه پخته، سـنجيده و كامـل   در بيت بالا شاعر زمان استفاده از شعر تازه خود را زماني مي

هـاي اسـتعاري   هـاي خوشـه  يكـي از بـن مايـه    »بال و پـرواز «گفتيم  .شده باشد؛ نه خام و ناكامل

شـهداء بـه تكامـل و    . رسـوخ كـرده اسـت    استعاري به نمادهاي او نيـز  ةاين خوش. پور است امين

حسرت تكامـل و از  . اندهاي كال ما را به سوگ نشاندهاند و با حسرت تكامل در بالپختگي رسيده

  :كالي به پختگي رسيدن باعث شده ما به سوگ خويش بنشينيم

  اما به حسرت رسيدن 

  هاي كال  در بال

   .)127: 1386ناگهان، هاي  پور، آئينهامين( ما را به سوگ خويش نشاندند
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قـرار دادن رسـيدن در    كنـد و بـا  تضاد را با آن همراه مي ةاو در تمام كاربردهاي اين نماد آراي

كال از نمادهاي است كه در دفـاتر پايـاني او بيشـتر مـورد     . افزايدتقابل آن به زيبايي اين نماد مي

  .كال دارد ةتوجه بوده است و نشان از توجه شاعر به شكل ميو
كال مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت؛ نيـز قابـل توجـه         ةپور كه در آنها واژهاي امينركيبت

 گلها همه آفتابگردانند،پور،  امين( ، دل كال)100 :همان( هاي كالها عبارتند از بغضاين تركيب. هستند

  .)130 :همان( و فكر كال )57 :1386

  هاي كتاني  كفش

انـد و از  آنهـا آسـماني شـده   . هاست اكي و مادي بسيجيهاي كتاني نماد رفتن، جسم خ كفش

  :آفتاب نيز نماد خداوند و حقيقت است. اندخاك تا افلاك رفته

  و رد كفشهاي كتاني را 

  از خاك تا ستاره 

  .)26 :همان( كنند تا آفتاب دنبال مي      

  منا

تگاه ايـن نمـاد   خاس ـ«. اسماعيل را براي قربان كردن به آنجـا بـرد   ،منا جايي است كه ابراهيم

اي كه در ادبيات پـيش از انقـلاب يـا اصـلاً وجـود       انديشه. هاي ديني و عرفاني شاعر استانديشه

  .»منا نماد جبهه است. نداشته و يا اندك بوده است

  به ياد منطق قربانيان كوي منا  

  .)121: 1364پور، امين( به ناي غفلت خود نيش خنجري بزنيم

 نان ماشيني

پور نان ماشيني را سمبل تكنولوژي امين. زندگي جديد توليد نان ماشيني است يكي از مظاهر

داند كه باعث شده آبروي مردم روستا ريخته شود؛ چرا كه تكنولوژي باعث شـده توليـد   جديد مي

   :روستائيان دچار نقصان شود

   دستمالم را اما افسوس

   ... نان ماشيني در تصرف دارد

  .)70: 1364پور، تنفس صبح، امين( ردندآبروي ده ما را ب.....  

  نور 

نمادي از نورانيت حركت انقلابي مردم ايران و نويدي از پيـروزي  «نور  »شعري براي جنگ«در 

   :)102: 1387محقق، ( »حق بر باطل است
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  هاي وحشي دشمن  خفاش

   .)10: 1364پور، امين( حتي ز نور روزنه بيزارند

كنند و هم ها را بمباران مياي بمباران كننده، هم پنجرههاي وحشي دشمن، هلكوپترهخفاش

 . از حركت انقلابي مردم ايران بيزارند

 ني و نيستان

ني خـود   »شرح مثنوي شريف«در . كندها آغاز ميمولوي از ني و شكايت از جدايي ،در مثنوي

ي را مـرد  شارحان مثنوي همچنين ن. مولاناست كه از خود تهي و در تصرف عشق و معشوق است

فروزانفـر،  ( اندكامل، روح قدسي كه از عالم خود دور افتاده، ني قلم و حقيقت محمدي تفسير كرده

1381 :1(.  

  خوشا از ني خوشا از سر سرودن 

  .)166: 1386هاي ناگهان،  پور، آئينهامين( اي ديگر سرودنخوشا ني نامه 

اما دقيقـاً هـم معلـوم نيسـت مقصـود       .و ني است )ع(در بيت بالا ني نماد خداوند، امام حسين

  .شاعر كدام يك از اينها است

  .)همان( نوايش زير و بم بسيار دارد/ ره ني پيچ و خم بسيار دارد 

راه رسـيدن بـه خداونـد پـيچ و خـم و      . توانـد نمـاد خداونـد باشـد    پور ميني در سروده امين

زماني نيسـتان را   .و بم بسيار دارد زير) به معناي خود( همانگونه كه ني. هاي زيادي دارددشواري

پـور ايـن معنـا از نيسـتان دريافـت      در شعر امين. )53: 1382زماني، ( انداصل و خاستگاه معنا كرده

  :تواند معناي نمادين اين واژه باشدشود؛ بلكه حقيقت و خداوند مينمي

: 1386هـاي ناگهـان،   پور، آئينـه امين( غم غربت غم ديرينه ِ او / او ةپر از عشق نيستان سين

165(.  

شايد بتوان نيستان . داندرا پر از عشق نيستان مي )ع(امام حسين ةشاعر سين »ني نامه«در شعر 

زيـر   ةنـي در سـرود  . به معناي اصل و خاستگاه و عالم مجردات را در بيت بعد مورد نظر قـرار داد 

  : نماد خداوند است

  .)166 :همان( در سر اوستهواي آن نيستان  /اوست  غم ني بند بند پيكر

  

   گيري نتيجه

هاي ملي و اساطيري و دين طبيعت، آيين. فراواني شده است ةپور از نماد استفاددر شعر امين

پور بـه واژگـان دينـي    يش امينگرا  .روندهاي او به شمار ميو مذهب سه خاستگاه نماد در سروده

 ؛كه خاستگاه آنها دين و مـذهب اسـت   بيشترين نمادهاي »تنفس صبح«باعث شده است در دفتر 
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طبيعـت  . هاي او بيشتر به كـار رفتـه اسـت   نماز نسبت به ساير واژگان ديني در سروده. شودديده 

ديگر نتـايجي كـه نويسـندگان ايـن مقالـه بـا        .روددومين خاستگاه اصلي نمادهاي او به شمار مي

لاله بـا معنـاي نمـادين     .1: اند از د عبارتانپور به آنها دست يافتههاي امينبررسي نماد در سروده

آب، آسـمان و زمـين،    .2. اسـت  »ظهـر روز دهـم  «شهيد، تنها نماد به كار برده شده در منظومـه  

آفتاب، آئينه، بال، بنفشه، پرستو، كلاغ، پنجره، پرواز، جغد، خار، خروس، ديوار، رود، دريا، مرداب، 

ه و دريا، قلم و تفنگ، قفس، كبوتر، لاله، يوسف، نـور  هاي زرد، سبز، آبي و سياه، زيتون، قطررنگ

هـاي  بيشترين نمادهاي به كار برده شده در سـروده . آينداز نمادهاي مرسوم او به شمار مي و غبار

آشيانه و لانه، آئينه، باران، بـاغ، غنچـه و بـاد، بـال، بنفشـه،       .3 .پور نمادهاي مرسوم هستندامين

هـاي كتـاني، منـا، نـان     اي زرد، سـرخ و خاكسـتري، كـال، كفـش    هپنجره، جنگل و طوفان، رنگ

آئينـه نمـاد پـاكي و از     .4. آينـد ماشيني، نور، ني و نيستان از نمادهاي ابـداعي او بـه شـمار مـي    

خودبيني رها شدن، بال نماد تعالي و امور باطني و معنويت، پنجره نماد ارتبـاط و فلسـطين، زرد   

اد تواضع و پدر و مادر شهدا واژگاني هستند كه هم نماد ابـداعي  نماد نااميدي و خامي و بنفشه نم

لاله و كبـوتر نمـاد شـهيد هسـتند؛ داغ و درد و آرامـش ديگـر        .5. آيند و هم مرسومبه شمار مي

شاعر در ايـن دو نمـاد و نمـاد پـرواز از شـاعران انقـلاب و دفـاع        . معاني نمادين اين دو واژه است

هـاي او  هاي زرد، سرخ، خاكستري، سبز، آبي و سياه در سرودهرنگ .6. پذيرفته است تأثيرمقدس 

هـاي آغـازين او نمـاد تـن و تعلقـات و در دفـاتر       قفس در سروده .7. هستند داراي معناي نمادين

باغ و طوفان نمادهاي ابداعي و هر كـدام داراي دو معنـاي نمـادين     .8. پايانيش نماد اسارت است

دريـا نمـادي    .9. بايي و طوفان نماد دشمن و انقـلاب و حركـت اسـت   باغ نماد ايران و زي. هستند

پرواز نماد شهادت، عروج و تعالي  .10. وحدت و خداوند دو معناي، اين نماد هستند. مرسوم است

 .12. را ذكـر كـرده اسـت    يوسف از نمادهاي است كه شاعر معناي نمـادين آن  .11 .و مرگ است

كند و آنهـا را در تقابـل    راي بيان خامي و عدم پختگي استفاده ميپور از دو نماد كال و زرد ب امين

  .دهد هاي سبز و سرخ قرار مي با رسيدن و رنگ
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دفاتر شعري  پور بر اساس سال سروده شدننمودار فراواني انواع نماد در دفاتر شعري امين( 

اگهان، گلها همه هاي ن در كوچه آفتاب، ظهر روز دهم، مثل چشمه، مثل رود، آئينه  تنفس صبح،

  )آفتابگردانند و دستور زبان عشق به ترتيب از سمت چپ
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